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در امتداد تاریکی

دو راهی مرگ و 
زندگی !

بیش از 20 روز است که شوهرم مرا از خانه بیرون 
کرده است و تهدیدم می کند یا باید جنینم را سقط 
کنم یا این که برای همیشه از او جدا شوم چراکه ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ، بعد از4 
برادرم قدم به خانواده ای پر از عشق گذاشتم که 
اوضاع مالی مناسبی نداشتند؛ اما من تک دختر 
بودم و همه امکانات را در حد توان برایم فراهم 
می کردند. با وجــود ایــن، پــدرم در یک سانحه 
رانندگی قطع نخاع و زندگی مان سخت‌تر شد. در 
همان دوران کودکی بهترین روزها را با خاله بازی 
های عاشقانه با دوستانم می‌گذراندم و هیچ گاه 
رنگ شهر بازی و تفریح های آن‌چنانی را ندیدم. 
هنگامی که کلاس اول دبیرستان تحصیل می 
کردم »محمود« به خواستگاری ام آمد. او شاگرد 
شیرینی فروشی بود و من درآرزوی یک زندگی 

زیبا به او دل بستم.
 6 ماه بعد بدون برگزاری هیچ مراسمی، زندگی 
مشترکمان را در حالی آغــاز کردیم که من هم 
دوست داشتم مانند خیلی از عروس ها، لباس 
عروسی به تن کنم و شاهد جشن و پایکوبی باشم 
اما به نظر بزرگ‌ترها احترام گذاشتم و به دلسوزی 
های خانواده همسرم افتخار می کردم. در همین 
شرایط بود که فهمیدم همه این رفتارها، ریاکاری و 
ساختگی است چراکه احساس می کردم من باید 
همه کارهای خانواده همسرم را انجام بدهم اما 
آن ها به خواسته های من بی توجهی می کردند 

و دلیل آن را درآمد ناکافی شوهرم می دانستند.
دیگر از رفتارهای سختگیرانه و آزارهای روحی  و 
نیش زبان های خانواده همسرم خسته شده بودم 
که یکی از آشنایان پیشنهاد سرایداری باغ ویلایی 
در شمال کشور را به »محمود« داد. من هم برای 
رهایی از شرایط زندگی در کنار خانواده شوهرم 
»محمود«  همراه  به  که  ــردم  ک قبول  بلافاصله 
به شمال کشور بــروم. بالاخره یک سال هم در 
شمال زندگی کردیم اما صاحب باغ به خاطر بی 
مسئولیتی شوهرم و راحت طلبی هایش، او را 
اخراج کرد و به ناچار دوباره به مشهد بازگشتیم 
ایــن درحالی بــود که من بــاردار شــده بــودم و از 
خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. وقتی 
»محمود« این خبر را شنید اخم هایش را درهم 
کشید و گفت: در ایــن شرایط اقتصادی، بچه 
را می خواهیم چه کار کنیم! در عین حال من 
امید بیشتری برای زندگی پیدا کرده بودم ولی 
ناگهان مادر شوهرم تهمتی زد که قلبم را سوزاند. 
او ادعــا می کرد پسرم بچه نمی خواست و این 
فرزند نامشروع است! کار به جایی رسید که مادر 
شوهرم با صراحت به »محمود« گفت: »باید بین 
من و همسرت یکی را انتخاب کنی!« به همین 
خاطر همسرم مرا از خانه بیرون کرد و تهدیدم 
می کند که باید جنینم را سقط کنم وگرنه مرا 
طلاق می‌دهد. الان بیشتر از 20 روز از آن ماجرا 
کی گذرد و من در دوراهی مرگ و زندگی فرزندم 
قرارگرفته ام به همین خاطر به کلانتری آمدم تا 

مرا یاری کنید ای کاش...
گــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان حاکی 
است: با توجه به حساسیت و اهمیت این ماجرای 
تکان دهنده، جلسات مشاوره بــرای زن جوان 
و همسرش با دســتــورات ویــژه سرگرد احسان 
سبکبار( رئیس کلانتری شفای مشهد( در دایره 
مددکاری اجتماعی آغاز شد تا این داستان، به 

فرجامی شیرین برسد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

حوادث

سید خلیل سجادپور-  در پاتوق استعمال مواد مخدر، مرا 
تشویق می کردند که اگر نمی توانم از نوزادم مراقبت کنم آن را 
تا 90 میلیون تومان به دیگران بفروشم، ولی من رضایت نداده 

بودم که پلیس از راه رسید و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 24 ساله معتاد   در 
بزنگاه عشق مادری و جدایی از فرزند، با وجدان خود درگیر بود 
که پلیس مشهد از ماجرای فروش یک نوزاد در پاتوق معتادان، 
اطلاع یافت و بی درنگ وارد عمل شد. نیروهای کلانتری 
طبرسی شمالی که می دانستند باید از وقوع این ماجرای تلخ 
جلوگیری کنند با هماهنگی های قضایی، این زن جوان را به 
همراه »یلدا«)نوزاد20 روزه( به کلانتری هدایت کردند و پس از 
بررسی ابعاد این ماجرا »یلدا« را تحویل کارشناسان اجتماعی 

بهزیستی دادند.
مادر این نــوزاد که اکنون مدعی بود قصد فروش »یلدا« را 
نداشت و تنها دیگران او را ترغیب به فروش دخترش می کردند، 
بعد از آن که با دستور رئیس کلانتری طبرسی شمالی در دایره 
مددکاری اجتماعی مورد مشاوره های تخصصی قرار گرفت 
به سوالات خبرنگار روزنامه خراسان نیز درباره سرگذشت 

خود پاسخ داد.
آن‌چه می خوانید نتیجه گفت وگوی یک ساعته با زن جوان 

است.
نامت چیست؟ مرا با نام مستعار »مهلا« صدا می زنند.

چند سال داری؟24 ساله هستم.
خانه و زندگی هم داری؟ قرار است یکی از بستگان شوهرم 
که خانه ای در حاشیه شهر می سازد، بعد از آن که ساختمان 

تکمیل شد اجازه بدهد آن جا زندگی کنیم.
ایرانی هستی؟ بله!

فرزندت در بیمارستان متولد شد؟ نه! من در خانه زایمان 
کردم اما به خاطر این که حالم وخیم شده بود، اورژانس مرا 

به بیمارستان شهید هاشمی نژاد برد که آن جا هم دخترم را 
درون ساک گذاشتم و فرارکردم چون هزینه های بیمارستان 

را نداشتم.
چند کلاس سواد داری؟ تا مقطع ابتدایی درس خواندم.

پدر و مــادرت زنده هستند؟ بله! اما آن ها از یکدیگر طلاق 
گرفته اند.

چرا؟ به خاطر اعتیاد!
چه نوع موادی مصرف می کردند؟ کریستال

قبلا هم ازدواج کردی؟بله! با پسر عمویم ازدواج کردم ولی 
جدا شدیم،چون دست بزن داشت!

یعنی طلاق گرفتی؟ او مرا نخواست و طلاق داد.
خودت هم معتادی؟ بله! کریستال مصرف می کنم.

قبلا چه چیزی مصرف می کردی؟ از سال 96 که به مواد 
مخدر آلوده شدم با کریستال اعتیادم شروع شد.

چرا؟ چون با این ماده مخدر از قبل آشنایی داشتم و پدر و مادرم 
آن را مصرف می‌کردند.

پدرت چه کاره بود؟ در نانوایی کار می کرد.
با پدر »یلدا« چگونه آشنا شدی؟ سال 96 وقتی از پسر 
عمویم جدا شدم با پدر»یلدا« آشنا شدم. آن ها در همسایگی ما 

زندگی می کردند و من گاهی به منزل آن ها می رفتم.
او هم معتاد بود؟ ابتدا مواد مخدر سنتی می کشید اما الان 

شیشه مصرف می کند و پلیس در تعقیب اوست.
چرا؟ می گویند سرقت کرده است.

الان با هم رابطه خوبی دارید؟ بله! اگر چه جا و مکان نداریم 
اما گاهی به منزل مادر شوهرم  یا مادر بزرگ من می رویم!

چرا الان به کلانتری آمده ای؟ نمی دانم! چون در پاتوق 
وقتی از وضعیت شوهرم صحبت می کردم دیگران مرا تشویق 
می کردند که دخترم را بفروشم چون توان مراقبت و نگهداری 
از او را ندارم ولی من راضی نمی شدم. نمی دانم چه کسی به 

پلیس اطلاع داده بود که من قصد فروش دخترم را دارم! آن 
ها هم مرا به کلانتری آوردند.

چرا چنین چیزی می گفتی؟ چون مراقبت از او سخت بود 
حتی بستگانم می گفتند دخترت را ما نگهداری می کنیم ولی 

من قصد فروش او را نداشتم.
همسرت فرزندت را دیده است؟ بله! یک فردی با بستگانم 

صحبت کرده بود که او را بفروشم!...
به چه مبلغی قصد داشتند فرزندت را بخرند؟آن ها بین 
50 تا 90 میلیون تومان پیشنهاد کرده بودند! ولی من قصد 
فروش نداشتم!حتی یک میلیارد هم نمی توانم بفروشم! دلم 

از او کنده نمی شود وگرنه یک پسر از ازدواج قبلی ام دارم.
آن پسرت الان کجاست؟ با پدرش زندگی می‌کند!

با همسر قبلی خودت چند سال زندگی کردی؟4 سال 
با او زندگی کردم.

مخارج اعتیادت را چگونه تامین می کنی؟ به عهده مادر 
شوهرم است! شوهرم هم کار می کند!

الان در کجا زندگی می کنی؟ قبلا در یک ساختمان نیمه 
ساز زندگی می کردم  ولی بعد از به دنیا آمدن فرزندم گاهی به 

خانه مادر شوهرم می روم.
سابقه هم داری؟ بله! یک بار 3 ماه در زندان بودم، رفتم مواد 

بخرم به جرم همدستی با دیگران دستگیر شدم!
بعد از آزادی چرا دوباره استعمال مواد را شروع کردی؟ 

6ماه پاک بودم اما نمی دانم چرا باز هم به سمت مواد رفتم.
می خواهی فرزندت را خودت بزرگ کنی؟ بله!

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با دستورات 
ویژه قاضی »عابدین زاده« این زن جوان تحت حمایت های 
قانونی قرارگرفت و نــوزادش نیز به بهزیستی تحویل شد. 
بررسی های بیشتر در این باره از سوی مددکار اجتماعی 

کلانتری طبرسی شمالی مشهد ادامه دارد.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از آمادگی ۳ فروند بالگرد برای 
امدادرسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: به 
محض مهیا شدن شرایط جوی عملیات امدادرسانی هوایی آغاز خواهد 
شد .به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، 
محمودی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: از روز هشتم 
اسفند بارندگی‌هایی در جنوب شرق کشور داشتیم که این بارندگی‌ها 
در سیستان و بلوچستان از شب گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرد. 
وی در ادامه بیان کرد: ۱۱ اسفند ماه ۴ منطقه اصلی در شهرستان‌های 
چابهار دچــار آب‌گرفتگی بــوده و در ۱۱ شهرستان خــاش، سیب و 
سوران، فنوج، ایرانشهر، میرجاوه، نیکشهر، دلگان، چابهار، سراوان، 
زاهدان، نیمروز، سرباز، کنارک و مهرستان نیازمند دریافت خدمات 
امدادی شدند. محمودی با بیان این که این شهرستان‌ها با مخاطره 
جدی ناشی از بروز سیلاب مواجه نبوده اند، افزود: عمدتا سیلاب ها در 

شمال چابهار به وقوع پیوسته و منجر به بروز آب‌گرفتگی‌های گسترده 
ای شده و تا این لحظه به حدود ۱۱۰۰ خانوار امدادرسانی شده است. 
وی با اشاره به این که هنوز برخی خانوارهای گرفتار در سیلاب وجود 
دارند که امکان دسترسی و امدادرسانی به آن ها وجود ندارد، افزود: از 
این تعداد به ۲۷۰ خانوار اسکان اضطراری داده شده است.وی گفت: 
بین سیل زدگان ۱۲۰۰ تخته موکت و ۲ هزار تخته پتو، ۵ تن نایلون، 
۲۵۰ شعله چراغ والور توزیع شده و ۶ هزار بسته غذایی هم آماده 
تحویل به مردم سیل زده است .محمودی ادامه داد: ۶۴ تیم در منطقه 
حضور پیدا کرده اند و به استان‌های همجوار مثل کرمان و خراسان 
جنوبی آماده باش داده شده تا در صورت نیاز به کمک هلال‌احمر 
سیستان و بلوچستان بیایند.در چابهار آب‌گرفتگی‌های زیادی وجود 
دارد و به همین دلیل ۲ فروند بالگرد فراخوان شده اما هنوز شرایط 

پروازی مهیای آغاز عملیات امدادرسانی هوایی نیست.

۱۱ شهرستان‌ سیستان و بلوچستان در محاصره سیل و آب‌گرفتگی

گفت و گو با زنی که »یلدا« را نفروخت!

بزنگاه عشق وجدایی !بزنگاه عشق وجدایی !بزنگاه عشق وجدایی !

طلاهای  سرقت  قصد  که  -سارقی  توکلی 
یک دختر دانــش‌آمــوز بافتی را در نزدیکی 
ــه  ــد.ب ــت، دســتــگــیــر ش ــ ــ ــه‌اش داش ــ ــدرس ــ م
گزارش خراسان،  فرمانده انتظامی شهرستان 
بافت در این بــاره بیان کــرد: به دنبال  اعلام 
مسئول یکی از دبستان‌های دخترانه مبنی بر 
سرقت طلاهای یکی از دانش‌آموزان مدرسه با 
حضور سریع تیم گشت در محل حادثه، سارق 
دستگیر و طلاهای سرقتی تحویل خانواده 

دختر دانش‌آموز شد. سرهنگ محمدجواد 
آرامون با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضایی 
تصریح کرد: استفاده نکردن از طلا و جواهرات 
ــوزان در محیط مدرسه که   ــش‌آم توسط دان
در نهادهای آموزشی تاکید شــده، از وقوع 
ــزود:  ایــن مـــوارد پیشگیری  می کــنــد.وی اف
واحدهای گشت انتظامی در ساعات شروع و 
پایان مدارس، گشت‌ محسوس و نامحسوس 

فعال‌تری در محدوده مدارس دارند.

ناکامی دزد  طلای دانش‌آموزانسرباز وظیفه به زندگی خود پایان داد
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توکلی -دادستان عمومی و انقلاب بم از فوت یک 
سرباز وظیفه که عصر  پنج شنبه با سلاح جنگی 
کلاشینکف به زندگی خود پایان بخشید، خبر 
داد.به گزارش خراسان، قاضی بهنام جعفری 
زاده در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: 

ساعت ۱۸ عصر پنج شنبه دهم اسفند یکی از 
سربازان حفاظت فیزیکی دادگستری شهرستان 
بــم  هنگام  پست نگهبانی با یک قبضه سلاح 
جنگی کلاشینکف به زندگی خود پایان داد.وی  
ادامه داد: تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد که 

این سرباز پس از چند ساعت مرخصی ساعتی، 
به یگان خدمتی خود بازگشته  و پس از تحویل 
گرفتن پست در اتاقک نگهبانی، در حالی که 
تنها بــوده اقــدام به خودکشی کــرده است.این 
مقام قضایی بیان کرد: بررسی آخرین مکالمه 
و پیام های تلفنی متوفی، حکایت از اختلافات 
شخصی دارد.وی خاطرنشان کرد: در عین حال 
دادستانی، تحقیقات تکمیلی در این 
زمینه را آغاز کرده و جسد وی نیز برای 
انجام مراحل قانونی تحویل پزشکی 

قانونی شده است.


